
محله امیرآبــاد امروزی نام 
خود را مدیون روزگاری است 
که امیرکبیر در این زمین ها 
برای خودش خانه و کاشانه ای 
ســاخت. میــرزا تقی خــان 
امیرکبیــر یکی از نخســتین 

مالکان زمین های این محدوده بود. اعتمادالسلطنه 
در شرح خاطرات خود از محله امیرآباد می نویسد: 
»امیر در این قریه علاوه بــر احیای اراضی و ایجاد 
قنات های متعدد، باغ و عمارتی معتبر نیز احداث 
کرد و به واسطه آب و هوای مطبوع تر آن نسبت به 
تهران، اغلب برای استراحت به آنجا می رفت.« آن 
روزگار امیرکبیر در محدوده بالایی محله جلالیه، 
برای خودش باغی ساخت و قنات هایی حفر کرد که 

باعث  آبادی و  آبادانی این محدوده شد.
 داریوش شــهبازی، تهران شــناس درباره هویت 
تاریخی این محله می گوید: »تمام زمین های اطراف 
تهران قبل از شکل گیری حصار ناصری تپه ماهور 
و لم یزرع بود؛ یعنی باغ و جنگل وجود نداشــت و 
غیر از اراضی قلهک، زرگنده و تجریش تا چشــم 
کار می کرد زمین خالی بود؛ بنابراین، اگر کسانی 
محدوده ای را برای سکونت یا ایجاد ییلاق انتخاب 

می کردند، در نخستین مرحله مجبور بودند قنات 
حفر کنند؛ چون  آبادانی در گرو کاشت درخت و بذر 
بود. امیرکبیر هم همیــن کار را در محله امیرآباد 
انجام داد و قنات حفر کرد. البته عمارتی هم ساخت 

که چون بنای فاخری نداشت، ماندگار نشد.« 
تا پیــش از جنگ جهانــی دوم در اراضی امیرآباد 
گندم، جو و کنگر کاشته می شــد و بخشی از آن 
توتســتان بود. آســیابی هم در جنوب امیرآباد و 
در نزدیکی آســیاب قهوه خانه ای قرار داشــت که 
استراحتگاه مســافران فرحزاد بود. قنات امیرآباد 
دارای 4سنگ بوده اســت که از یک فرسخی شهر 
تهران از شمال غربی وارد می شــدند. در روزنامه 
وقایع اتفاقیه آمده است که در سال 1230امیرکبیر 
2نمونه از پنبه آمریکایی را برای آزمایش در اراضی 
این قریه کشــت کرد: »در باب پنبه رنگی دنیا که 
در اول بهار حسب الامر اولیای دولت قاهره به امرا 

و اعیان و صاحبان املاک داده شــد که بکارند و به 
عمل بیاورند... چون تخم پنبه 2جور بود؛ یکی سبز 
و یکی سفید و هر یک را علیحده کاشته است. حالا 
که به عمل آمده هر یک بته او قریب  5،4 ســیبه 
جوزق]گلوله ای به اندازه سیب درختی که پیش از 
رسیدن پنبه بر بوته دیده می شود.[ بسته است و تا 
چند روز دیگر پنبه نمایان خواهد شد. آن تخم که 

سبز بوده بارورتر از تخم سفید است.«
ابراهیمی از ساکنان قدیمی محله امیرآباد درباره 
این محله و سرســبزی آن می گوید: »آب و هوای 
این محله بســیار خوش و دلپذیر بــود؛ از این رو، 
پای ناصرالدین شــاه هم به امیرآباد باز شد و او نیز 
این پهنــه را می پســندید. از گزارش های درباری 
و سفرنامه های شــاه پیداســت که او ساعت های 
بســیاری را در امیرآباد گذرانده است و در سفر به 
دیگر روستاهای تهران از یاد نمی برد که سر راه به 

امیرآباد سرکشی کند.«

قصه های یادگار امیرکبیر 
محله امیرآباد یا همان جلالیه قدیم، محله ای است در همسایگی تپه های گیشا و نامش را وامدار صدراعظم 
نامدار، یعنی امیرکبیر است. 2محله ای که روایت های خواندنی از روزهای شکل گیری و سکونت در آن نقل 
می شود. امیرآباد و گیشا که به محله کوی نصر نیز شهره است به واسطه پلی به یکدیگر متصل می شدند و 
خاطرات بی شماری را برای اهالی رقم  زده اند. در این شماره ویژه نامه همشهری محله سراغ تاریخچه این دو 
محله رفته ایم و داستان حضور آمریکایی ها را در امیرآباد مرور کرده ایم. روایتی از شیطنت بچه ها در قبرستان 
آمریکایی ها را می خوانیم. ماجرای ساخت نخستین خوابگاه دانشجویی کشور در امیرآباد و روزگار خوش 
تپه های گیشا با جوانانی را که عشق موتور بودند مرور کرده ایم. یادی از همنشینی اهالی با شاعران معاصر 
کرده ایم و از مسجدی سخن گفته ایم که رئیس جمهور شهید 2۰سال امام جماعت آنجا بود. در این شماره 
گفت وگو هایی با داریوش شهبازی، نصرالله حدادی و علیرضا زمانی، تهران پژوه داشته ایم و خاطراتی از فاطمه 
راکعی)شاعر معاصر(، محمدجواد اینانلو)مدیر موزه فرش امیرآباد(، حسین روشندل، قربان مشهوری، 

شعبانعلی بیدکی، رضا مظاهری و علی ابراهیمی، معتمدان محله های گیشا و امیرآباد را با هم می خوانیم.

حسین روشندل

علی ابراهیمی

قربان مشهوری

داریوش شهبازی

شعبانعلی بیدکی

علیرضا زمانینصرالله حدادی

تاریخچه امیرآبــاد را باید به قبــل و بعد از 
جنگ جهانی دوم و ورود نیروهای متفقین 
به این محله تقســیم کرد. با ورود نیروهای 
متفقین به تهران، ردپــای نظامی ها در این 
محله پررنگ شد و با خروج نیروهای نظامی، 
زمین های بلاتکلیف را به مردم واگذار کردند 
و بدین ترتیب، زندگی به امیرآباد بازگشــت. 
به گفته نصر الله حدادی، تهران پژوه، ســال 
1324 علی اکبر سیاسی که مدیریت دانشگاه 
تهران را بر عهده داشــت با نامه ای از دولت 
درخواست کرد تا ســکونتگاه آمریکایی ها 
در نزدیکی دانشگاه به خوابگاه تبدیل شود. 
خوشبختانه این پیشــنهاد پذیرفته شد و با 
توســعه اردوگاه آمریکایی ها و تبدیل اتاق 
سربازها به اتاق های اســتاندارد، نخستین 
خوابگاه دانشجویی کشــور افتتاح شد. گویا 
برای ســاخت ایــن خانه ها خیــران تهران 
نیز پیشــقدم شــده و مشــارکت کردند و 
300دانشجو در نخســتین روزهای افتتاح 

خوابگاه آنجا ساکن شدند.
بعدها این محدوده که در شــمال دانشگاه 
تهران واقع شده است به کوی دانشگاه شهرت 
یافت. ســال 1327 عباس اقبال آشــتیانی، 
مورخ و ادیب مشــهور طی نامــه ای از وزیر 
وقت فرهنگ درخواســت کرد تا تندیسی از 
امیرکبیر در کوی دانشــگاه ساخته و نصب 
شــود. هدف او این بود که دانشجویانی که 
در امیرآبــاد درس می خواندنــد و روزگار 
دانشــجویی را می گذراندند به یاد داشــته 
باشند اینجا روزگاری متعلق به امیرکبیر بوده 
است؛ هرچند پیشنهاد آشتیانی موردتوجه 
قرار نگرفت، ولی نــام امیرآباد و زمین هایش 
با امیرکبیر و عاشــقان علــم و دانش پیوند 

خورده است.
 رضا مظاهری، از ساکنان قدیمی محله، درباره 
بخش دیگر محله می گوید: »بعد از ساخت 
خوابگاه دانشجویی، شــرق محله همچنان 
تحت تملــک دولت مانده بود کــه از طرف 
وزارت دارایی تفکیک شــد. این زمین ها در 
اختیار خرده مالک ها بود که در همان سال ها 
بخشی از آن را به مهاجرانی از نطنز فروختند؛ 
بنا بر این، نطنزی ها را می توان جزو نخستین 
 اقوامی دانســت که در محله امیر آباد ساکن

 شــدند. تعدادی دیگر از ســاختمان های 
آمریکایی ها هم به محــل زندگی کارمندان 
دانشــگاه اختصاص پیــدا کرد. ایــن برای 
نخســتین بار بود که تعدادی خانه سازمانی 
به فرهنگیان واگذار می شد و می توان گفت 
نخستین شهرک فرهنگی نشین یا به عبارتی 
مجتمع  مسکونی فرهنگیان تهران در امیرآباد 

ایجاد شد.«
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در جریان جنگ جهانــی دوم نیروهای متفقیــن وارد تهران 
و در محله های مختلف مستقر شــدند؛ انگلیسی ها به قلهک 
رفتند، روس ها در دره اطراف قلهــک که بعد از  آبادانی به دره 
روس و بعدها به دروس معروف شد، اسکان یافتند و نظامیان 

آمریکایی در امیرآباد اتراق کردند.
اینکه چرا آمریکایی، امیرآباد را برای استقرار و ایجاد کمپ 
نظامی انتخاب کردند، حکایت جالبــی دارد. نصرالله 
حدادی، تهران پژوه در این بــاره می گوید: »نیروهای 
آمریکایی بعد از شــهریور 1320وارد تهران شدند و به 
چند دلیل مهــم امیرآباد را برای ایجــاد کمپ نظامی 
انتخاب کردند. امیرآباد در آن سال ها منطقه ای پرآب 

بود و دسترسی آســانی به مرکز شهر داشت. دلیل سوم و 
البته مهم تر این بود که دسترسی راحتی به راه آهن ایران 
پیدا می کردند که با طی کردن خیابان های امیرآباد و شاپور 

قدیم میسر می شد. راه آهن ایران در آن سال ها به دلیل محدودیت ها، به سختی و با 
کندی بارهای سنگین را حمل می کرد، اما آمریکایی ها بعد از اسکان در آمیرآباد، با 
ایجاد تغییراتی در آن کاری کردند که ادوات نظامی سنگین را آسان تر جابه جا کند.«


